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گفت وگو با ابوالفضل شاهی، به مناسبت نمایش این هنرمند در گالری هما

من ایران زده ام
جاوید رمضانی: ابوالفضل شاهی با نام هنری ابوشاهی سال هاســت که آثاری را با توجه و تمرکز به امکانات هنرهای 
سنتی و مردمی ایران خلق می کند؛ آثاری با آینه، فرش، سفال و یا بطری های سرنیزه ای در نمایشگاه اخیرش در گالری 
هما. کمتر هنرمندی را می توان یافت که چون او کوشــیده باشــد تا میراث هنر ایران را با آموزه های هنر جدید و معاصر 
تلفیق و ســاحت آنها را حفظ کند. با این حال ابوالفضل شــاهی در تمام طول این سال ها و همکاری مشترک با گالری 
هما در تلاش بوده تا ســاحت میراث ملی و هنرهای مردمی کشــورش را درک کرده و آنها را به شکلی دستکاری کند تا 
بیانگر روزگار جدید باشد. نمایشگاه اخیر این هنرمند با عنوان «چگونه می شود ایرانی بود» یک چیدمان است که از صدها 
بطری شیشه ای معروف به سرنیزه ای ساخته شــده. بطری هایی که به قول هنرمند می توان در عطاری ها یا کارگاه های 
عرق گیری شهر کاشان دید. برای هنرمندی که زاده کاشان است و از کودکی با سنت  گلاب گیری و عرق گیری آشنا بوده، 
این نمایشگاه انگار بیان دلبستگی به شهر کاشان و میراث گران بهای این شهر در فرهنگ و هنر ایران هم هست. به بهانه 
این نمایشــگاه و مرور و بررسی کارنامه کاری ابوالفضل شاهی با او به گفت وگو نشســتیم؛ از کاشان شروع کردیم و به 

کاشان بازگشتیم.

 آقای شاهی کمی از روند هنری خودتان بگویید.  .
اولین نمایشــگاه انفرادی من در ســال ۸۱ در گالری ســعد آباد  
بود، البته قبلش یک نمایشــگاه گروهی با شهروز نظری در گالری 
آتبین داشــتیم که خط نوشــته هایی بود که با کامپیوتر رنگ گذاری 
کرده بودم. به واســطه دوســتی که با خانم معمری داشتم و با او 

هم دانشگاهی بودم، به گالری سعد آباد رفتم.
 بعد از چند ســال آقای ملکــی و خان معمری گالــری هما را 
تأسیس کردند، فکر کنم اولین  نمایشگاه انفرادی اش شهروز نظری 
بود. متن نمایشگاه شهروز را من نوشتم، متن بامزه ای بود و طوری 
نوشتم که شبیه سجع بود، اولین نمایشگاه انفرادی من حجم های 
فلزی کوچکی بود به اسم «زوج خوشبخت»، چون پدرم  در کاشان  
جوشکاری داشت و رئیس اتحادیه جوشکاری کاشان بود، جوشکار 
هنرمند و در ضمن کتاب خوان قهاری بود همیشه در حال خواندن 
بود. حتی صبح زود بعد  از بیدارشدن از خواب و ظهر که برای ناهار 
به خانه می آمد.  در بی ینال چهارم مجسمه هم شرکت کردم، حدود 
ســال های ۸۴.  جایزه  ای هم از منتقدین گرفتم. بعد از این اتفاق ها، 
یک نمایشــگاه عکس، در فرهنگستان به نام «فرشته های دیواری» 

گذاشتم. یک سالن گرفتم که شهروز نظری بانی دیده شدنش بود.
 چند سال بود از نقاشــی دیواری های کاشان عکس می گرفتم، 
هیچ برنامه ای هم برای آن عکس ها نداشتم، همین جوری دوست 
داشــتم، چون گرافیک می خواندم، خیلی برایم جالب بود که این 
ســنت تصویری وجود دارد، به خصوص در کاشان که آن زمان به 
نقاشــی دیواری مشهور نبود. مثلا اصفهان یا شــیراز در این زمینه 
خیلی شهرت دارند؛ نقاشی هایی که روی چوب های سقف خانه ها 
در شــیراز و اصفهان نقش شده اند. بیشتر این نقاشی دیواری ها در 
بقعه های امامزاده ها در روســتاهای کوچک اطراف کاشان بودند. 
این بقعه ها، شناســنامه آن روستاها بودند که متأسفانه در دو دهه 
اخیر از بین رفته اند، همه هم نقاشــی داشــتند یا در ایوان، یا روی 

دیواری یا... مهم ترین اتفاق نمایشــگاه نقاشی دیواری های کاشان 
یک بازدیدکننده بود به نام خانم منوچهری. ایشان نوه خواهر پرویز 
ملکی، بنیان گذار گالری هما بودند. شــهروز چند روز بعد زنگ زد و 
گفــت: خانمی آنجا آمده و می خواهد تو را ببیند. رفتم گالری هما 
و ایشــان را دیدم و شروع کردم به توضیح درباره وضعیت بافت  و 
هنرهای سنتی کاشان. پیشنهاد  خرید یک خانه در کاشان را دادم و 
ایشان هم علاقه مند شد. آن نمایشگاه نقاشی دیواری ها و علاقه به 
ثبت نقاشــی ها در من باعث شروع یک جریان عجیب و سهمگین 
در نجات خانه های تاریخی در حال نابودی کاشــان شد. اگر خانم 
 منوچهری به آن نمایشــگاه نمی آمد، می توانم به قوت بگویم که 
این اتفاق نمی افتاد. هنر نجات دهنده اســت. صدها معمار سنتی 
سال هاســت که در این خانه ها مشــغول مرمت اند و صدها هتل 
سنتی تأســیس شده و برای صدها نفر شــغل ایجاد کرده. کاشان 
نجات پیدا کرد؛ هم معمــاری اش، هم اقتصادش و... فقط بعد از 

دیدار اتفاقی خانم منوچهری از آن نمایشگاه.

  پس نمایشگاه شما این تأثیر را گذاشت! این نکته مهمی است که   .
باید در تاریخ ثبت بشود. در نمایشگاه هایی که در گالری هما گذاشتی 
- و یادم نمی آید که در گالری دیگری جز هما نمایشگاه گذاشته باشی 
- من کارهایی دیدم که همیشه از یک نظامِ به زبان امروز شاید بشود 
گفت نظام کانســپچوال، همراه با یک گرایش به ســمت فرم های 
پاپ ســنتی پیروی می کرد. از لحاظ زیبایی شناسی هم - آن طور که 
یادم مانــده و هنوز هم ادامه دارد – هر چه جلوتر رفتی، از ســطح 
به حجم متمایل شدی. یعنی شاید حجم های قبلی ات  مدرنیستی 
بودند  ولی این حجم ها کاملا واجد ســاحت کانسپچوال هستند که 
به ساختارهای سنت اشاره دارند. تو برعکس تمام کسانی که حوزه 
کانسپچوال را به شکل وسیله ای استفاده کردند تا به یک پاپ سنتی 
برســند تا از ساحت تقدس خارج شود، هیچ وقت این تقدس را رد 
نکردی. همیشه در تأیید تقدس هنر سنتی رفتی که شاید بر می گشت 

با نگاهی به آثار مرضیه میرجعفری در  گالری ثالث
روایتگر انسان درمانده میان سنت و مدرنیته ایرانی

به اینکه خودت اعتقادات سنتی و گرایش به مفاهیم عرفانی داشتی 
و درعین حــال گرافیک هم خوانده بودی، چون به نظر من گرافیک 
نزدیک ترین لحن به هنر ایرانی است، چون هم صنعت دارد و هم 
سفارش دهنده  و هم اینکه کیفیت هنری را در چارچوب به خصوصی 
ارائه می دهد. مسیر تو از آن دوره خیلی مسیر متفاوتی است. روی 
متریال هــای متعددی هم کار کردی و متریال هایی که به کار بردی، 
همه ریشه ســنتی داشتند. شاید بهتر باشــد نگوییم متریال و بهتر 
باشد بگوییم شاخه هنری. برای مثال کارهایت روی جعبه و فرش، 
یا فرش هایی که تولیــد کردی، یا آیینه ها یا ســفال هایی که تولید 
کردی. همه آنها تلاش هایی بودند تا یک زیبایی شناســی مدرن را 
ارائه بدهند. در عین حال یک اشــارات کانسپچوال هم داشتند و در 
تمام دوران کارت هم همین طور پیش رفتی. به نظر خودت بهترین 
نمایشت در این سال ها که بیشــترین استقبال را از طرف مخاطب  

شاهد بود، کدام نمایشگاهت بود؟
 اســتقبال دو نوع اســت؛ اســتقبال منتقدین و فضای هنری یا 

استقبال عمومی و فروش؟

  همه اش با هم.  .
تو وقتی از یک نمایشگاه خارج می شوی، حسی از این نمایشگاه 
در ذهــن داری. هنوز خودم هم از تولید فرش ها خیلی ذوق زده ام. 
به قول خودت، من خیلی تحت تأثیر هنر ایران هستم. به گمانم  کلا 
من ایران زده ام، یعنــی هنوز هم وقتی به بازار فرش تهران می روم 
و فرش می بینم واقعا مبهوت می شوم. منظورم فرش های قدیمی 

است.
 در مورد فرش ها خیلــی تحت تأثیر فرهنگ عامه بودم. صدای 
مادربزرگم هنگام آواز خوانی و نقش خوانی در گوشم هست هنوز. 
خانم های قالی باف نقشــه را هم برای شاگردانشــان می خوانند یا 
راجع به خودشــان ترانه های قالی بافــی می خوانند که از یک ریتم 
خیلی موسیقیایی همراه با زدن شانه روی دار قالی تبعیت می کند. 
ایده فرش ها این طوری شکل گرفت که چطوری می شود موسیقی 
را روی خود فرش پیاده کرد؟ چطور می شــود یک اثر با کانســپت 

بومی و ایرانی درست کرد؟

  یعنــی ادبیات را وارد فــرش کنی. به هر حال تــو با کلام هم   .
خوب کار می کنــی. کاریکلماتورهای خاصی هم مرتب کار می کنی 
و می بینم که ادبیات خیلــی برایت اهمیت دارد. چیزی که خیلی 
برایم سؤال بود این است که تو چرا ماده کار را تغییر می دهی؟ یک 
نوستالژی نسبت به فضای هنر ایرانی داری که در محیطت بوده و 
هنوز هم هســت ولی چرا وقتی این اشیاء را که بازخوانی می کنی، 
پیچیده شــان می کنی؟ در مورد فرش می شــد گفت که دو رسانه 
یعنی ادبیات و فرش را مخلوط کرده ای. یک فرم جدید به سفال ها 
می دهی و آنها را روی هم می چینی. یا همین کاری که در نمایشگاه 

اخیرت با شیشه ها کردی. چرا این کار ها را با ماده کارت می کنی؟
 بــرای ورود به فضای هنر معاصر، چاره ای جز این نیســت که 
ایــن چیزها را در فرمــی مدرن ارائه کنی. اگر یادت باشــد، من این 
گنبدها را اول به کویر بردم و آنها را روی هم گذاشــتم. نتیجه اصلا 
چیز شگفت آوری شــد. عکس هایی که از آن کار مانده از خود کار 

خیلی جالب تر است. مثلا همین الان 
از نمایشگاه شیشه ها  عکس هایی که 
گرفته شــده که از تاریخ این نمایشگاه 
می مانــد،  تصاویر آدم هایی اســت که 
لابــه لای شیشــه ها می گردند  و تصور 
مردمــان از مثــلا ۵۰ ســال پیــش و 
جامعه آن زمان را دچار ســرگیجه و 
سردرگمی می کند. کار هنرمند همین 
است که تصور تاریخی را به هم بزند. 
قابلیت هــای جنون آمیز و غیر منطقی 
انسان را آزاد کند. انســان را در جایی 

فراتر از وظیفه در جامعه ببرد.

  شاید به خاطر اینکه تو به یک گالری   .
تعهد دادی و در یــک گالری ماندی. 

مثلا اگر به یک گالری دیگر می رفتی که فضای بزرگ تری داشــت و 
این کار را در یک اتمسفر بزرگ تر نمایش می دادی شکل دیگری به 
خود می گرفت. به هرحال رابطه فرم با فضا، یک رابطه مشــخص 
است. نمی شود یک فرم پرقدرت را در یک فضای کوچک گذاشت. 
چون تجربه زیبایی شناســی مخاطب به هر حال چیز مهمی است. 
مگر اینکه بگویید این تجربه، تجربه ای تعاملی است. از تماشاگران 
نماشــگاه یک عکس می گیری و بعد عکس ها را نمایش می دهی. 
اینستالیشن، فضایی است که با آدم ها معنی پیدا می کند. من خودم 
که کار را دیدم احســاس کردم که به رنگ نیاز دارد. شــاید چون در 
خانه های ســنتی ما پنجره ها رنگی هســتند و نور رنگی می شود که 

مرتب به ما یادآور می شــود که نور منشأ رنگ است و جهان را معنا 
می کند. آیا خودت هم این حس را داری که این کار ناتمام است؟ یا 

نه. فکر می کنی همین است و بهتر از این هم نمی شود؟
 راجــع  به آینه ها فکــر می کردم که اتفاق ویژه ای اســت. ولی 
برخــورد جامعه هنــری و منتقدین با این آثار ســرد بود و اگر هم 
برخوردی بود از ســر این اتفاق بود که چنین کاری برای نخستین 
بار اتفاق افتاده بود. برای اولین بار بود که ابیات و اشــعاری را که 
مربوط به آینه بودند - و در ادبیات عرفانی بســیار هم زیاد است و 
به کرات دیده می شــود - روی آینه ها نوشتیم و اجرا کردیم. یکی 
از وجــوه کارهای من خلاقیت اســت. چون بــه نظر من خلاقیت 
بزرگ ترین ویژگی هنر اســت و همیــن اعتقاد هم بزرگ ترین عامل 
محدودیت من اســت. چون هر نمایشگاه انفرادی من باید همراه 
با یک غافلگیری و خلاقیت تازه باشــد. من مخاطبم را این طور بار 
آورده ام و عادتش داده ام که بداند من شگفت زده اش می کنم. این 
کار من را خیلی سخت می کند. چون باید اثری خلق کنی که هربار 
پتانســیل های کارنشــده هنرهای بومی را در یک فرم مدرن ارائه 
بدهــد و هــم از نظر هزینه ها قابل اجرا باشــد و هم از نظر هنری 
کیفیت قابل قبولی داشته باشد و در عین حال زیبا باشد و همچنین 

مدرن و امروزی.

  روند کار در این نمایش چطور بود؟  .
 اتفاقا این نمایشگاه، تنها نمایشگاهی بود که در مورد اجرایش 
کمی ترس داشتم. البته اعتماد به نفســی هم پیدا کرده بودم که 
بــه خودم جرئت بدهم تا یک کار جســورانه را با خیالی راحت تر 
انجــام دهم.  من کارهایم را در بافت و گســتره می بینم. ســال ها 
من این شیشه ها را در گلاب فروشی های قمصر و کاشان می دیدم 
و فکــر می کردم باید در فضای هنر ارائه بشــوند تــا دِین اینها از 
دوش من برداشــته شــود و از دســت اینها خلاص شوم. من این 
شیشه ها را بعد از سالیان سال جمع کردم و بعد از اتودهای زیاد 
به این اجرا رســیدم که از نظر من تمام شده است. از این بابت که 
ممکن اســت من دوست داشته باشــم این شیشه ها را در فضای 
بزرگــی روی زمین بچینم ولی من هــم محدودیت بودجه و هم 

محدودیت فضا دارم.

 یعنی همان رفتار ســنتی که با ماده کار داری، همان رفتار سنتی   .
را هم با فضای نمایش داری و کارت را با فضای نمایشت هماهنگ 

می کنی.
 نکته دیگری هم هســت؛ بخواهم صادقانه بگویم، من با هیچ 
گالری دیگری نمی توانم کار کنم. اگر حمایت و تشویق خانم معمری 
و آقای نظری نبود شــاید هیچ کدام از این آثار درســت نمی شدند. 
بزرگ ترین بخت من داشتن دوستانی مثل این دو و گالری هماست. 
به نظر من بزرگ ترین ثروت هر هنرمندی آزادی اش است که من در 

رابطه با گالری ام این آزادی و اعتماد به نفس را دارم.

  آخرین سؤال، سؤال ساده و در عین حال پیچیده ای است؛ برای   .
تو اهالی کاشان مهم هســتند یا خودِ شهر کاشان؟ کاشانی که شهر 
خودت است با تمام سوابق تاریخی و زیبایی  هایش... ولی چیزی که 
تو دوســت داری و برایت مهم تر است، کدام است؟ خانه های زیبا 
یا تاریخ یا کاشــانی ها، یعنی همه آن 
جماعتی که در کاشان زندگی می کنند؟

  بــه نظــر مــن خیلــی تفکیکی 
نــدارد. وقتــی درباره شــهر صحبت 
می کنیم راجع  به آدم هایش صحبت 
می کنیم. معماری و هنر هم محصول 
آن آدم هاســت. کاشــان بــرای مــن 
کمال الملــک و فیــض و بابا افضل و 
فرهنگ دوستی  و  غیاث الدین جمشید 
پدرم و غم مادرم و شور و شوخ طبعی 

هر دو پدربزرگم است.

  صحبت من تمام است. اگر نکته یا   .
حرفی باقی مانده بگویید.

تشــکر می کنم کــه در تمام طول 
این ســال ها پیگیر کارها بودی و همیشــه من را تشــویق کردی! 
به نظر من آدم ها کدها و نشــانه هایی برای دیگران می گذارند که 
امیدوارند آنها ببینند و متوجه شــوند. وقتی یک نفر از نمایشگاه 
مــن بیرون می آیــد و آن چیزی را که در ذهن مــن بوده دریافت 
می کند، برای من کافی است. ممکن است هزار نفر با هم همدلی 
نداشــته باشــند. در ســنت های خودمان هم هســت؛ حلاج به 
شبلی می گوید: حالا همه ســنگ انداختند. تو چرا گِل انداختی؟ 
مخاطــب هنرمند ممکن  اســت که تمام جامعه نباشــد؛ ممکن 
اســت مخاطب خیلی عاشــقانه تر و شــخصی تر و تنها یک نفر

 در تاریخ باشد... .

پیش بینی یا شــاید بهتر اســت بگوییم آرزو، همان چیزی که 
هنرمنــد در خلوت خود و در رؤیای خود بــدان می پردازد و در 
نهایت بــر روی بوم و متریــال در اختیارش پیــاده اش می کند؛ 
همواره محل پرسش و کندوکاو اهل دقت بوده است. بخشی از 
آنچه به روان شناســی یا کاویدن اثر و هنرمند در سال های اخیر 
می پردازد، ریشــه در این موضوع دارد کــه هنرمند به خصوص 
وقتی انتزاعی کار می کند، دقیقا در کجا ســیر کرده و به چه چیز 
یا چیزهایــی دارد می پردازد و از چه چیز یا چیزهایی دارد حرف 
می زند. گاهی این کاویدن ها جنبه روان شناسانه پررنگ تر و برخی 
دیگر جنبه های وســیع تری همچون جامعه شناسانه و فلسفی 
پیــدا می کند که منجر به نزدیک شــدن به احــوالات، نظریات و 
حرف های شخصی هنرمند می شــود. کما اینکه بسیاری از آثار 
هنرمندان از این مجرا جنبــه تراپی و درمان فردی پیدا می کنند 
و ناظر بر حل مســئله شخصی هســتند و می شوند. اما گاهی پا 
فراتــر می گذارند و احوال یک جامعه و مســئله عمومی تری را 
موضوع بحث و گفت وگوی خود در اثر قرار داده و برای جامعه 
وســیع تری از اهل تفکر محل پرســش و کاوش قرار می گیرند. 
کاری که دیگو رودریگوئز دسیلوا ای ولاسکوئز نقاش بزرگ قرن 
هفدهم اســپانیا کرده و به خاطر نقاشی هایی که از صحنه های 

مهم تاریخی اروپای آن دوران تصویر کرده است شهرت فراوانی 
دارد. در ســده ۱۹ آثار وی الگوی هنرمندان واقع گرا و دریافتگر، 
به ویــژه ادوارد مانــه، قرار گرفــت. «لاس منینــاس» یا همان 
«ندیمه هــا» از معروف ترین آثار ولاســکوئز به حســاب می آید. 
«توماس لورنس» این اثر را «فلســفه هنر» دانســته و بســیاری 
دیگــر معتقدند که او با این اثر، ســقوط دربار را پیش بینی کرده 
و همان طور که صحبت شــد، شــاید هم آرزو کرده است. از این 
مثال ها بســیار می توان در میان نقاشــان بزرگ تاریخ هنر یافت. 
به خصــوص از زمانی که نقاشــی تصمیم گرفــت از هنر تکرار 
محیط دســت بــردارد و خود را مدرن کرده و بــه فراتر از آنچه 
می بیند و حتی درک می کند، دست پیدا کند، این پیشگویی یا آرزو 
در آن قوت بیشتری نیز پیدا کرد. از این مجراست که نگاه به هنر 
و نــگاه حتی به محیط هنری از منظر های مختلف، از سیاســت 
تا جامعه شناســی تا تیپولوژی و مردم شناســی مهم می شود و 
تماشــای اثر هنری و محیط نمایش آن اهمیــت مضاعف پیدا 
می کند، زیرا همه این اتمسفر بیان کننده بخش ناگفته و در عین 
حال پیش روی جامعه هنرمند اســت. آثار مرضیه میرجعفری 
در گالری ثالث، بخشــی از همین فضای گفتمانی است که البته 
انســان در آن ماهیت خود را از دست داده و به بخشی از فضا، 

همچون دیگر اجزای محیط بدل شده است.
 در عین این روایت از آینده، روایت صادقی از امروز هم در آثار 
او مشــاهده می شود، آن گاه که انسان را تنها، غمگین و بی چهره 
ترســیم می کند و حیوان و گیاه و جاهای خالی انســان هایی که 
نیســتند محل های بهتری بــرای گفت وگو در فضــای کارهای 
اوســت. میرجعفری به مدد بهره گیری از رنگ های متنوع، گویی 

فضای آینده را به امروز کشــانده است. آینده انسان امروز که هر 
چه به سمتش می رود، تنهایی و ارجاع به گذشته در آن عمیق تر 
و متنوع تر اســت. چشــم ها در این آثار یا عینک دودی دارند، یا 
بسته اند یا به هر شکلی قابل مشاهده نیستند و انگار برای کاری 
به نام دیدن خلق نشــده اند، گزاره از زمانــی بی ملاحظه امروز 
و آینــده ماســت. فضا در آثــار میرجعفری مــا را مغلوب خود 
کرده اســت و اجازه دیدن به معنای درســت و کشف به معنای 
واقعی و رسیدن به گفت وگو و معاشرت را نمی دهد. او روایتگر 
محیطی اســت که انسان درمانده میان ســنت و مدرنیته ایرانی 
همچنان گرفتارش است. رنگ هایش همان است، که تیپولوژی 
آدم هایــش، فرم و معماری فضای زندگی اش همان اســت که 
عقاید و خواســته هایش، زیستنش همان است که گویی مردن و 
نیســتی اش. «اینجا کسی نیست» در گالری ثالث به عبارت دیگر 
از فقدان آدمی در محدوده ای ســخن می گویــد که ما در آینده 

با آن بیشــتر دمخور خواهیم شــد. جایی که مدرنیته و سنت در 
جدالی اشتباه و به زیان انسان، پیش از هر چیز اخلاق و انسانیت 
را می کشــند، همان طور که شبکه های اجتماعی پیش از تقویت 
ارتباط، ذات تعامل و گفت وگو و همزیستی را می کشند. پیوندی 
میان تنهایی و پوچی، سرعت و خشونت، عدم ارتباط و فردگرایی 
و... «افراد در مواجهه با این فضا و تکثر منابع در ساخت هویت، 
دچار تعلیق (به معنی معلق بودن و ســردرگمی) می  شوند. از 
بیــن رفتن زمان و مکان و نقش بیشــتر فضــا در دنیای مجازی 
تجلی آشــکاری دارد. افراد در مواجهه با ایــن فضا، بنیان های 
هویــت خــود را متزلــزل می بینند و دچــار تردیــد و اضطراب 
می شــوند». نقاشی در معنای درســت خود مثل ادبیات و شعر 
و موســیقی، در مقام روایتگر است که بسته از مرجعی که خلق 
می شــود می توانــد محل ارجــاع در آینده یا امــروز برای درک 

وضعیتی که در آن قرار گرفته یا خواهیم گرفت، باشد.

سه شنبه
۲۹ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۷۹

اخـبـار  بـرگـزیـده

استانبول میزبان هنر معاصر جهان
دوســالانه استانبول و نمایشــگاه هنر معاصر استانبول از ۲۶ 
شــهریور آغاز به کار کرد.در سپتامبر ۲۰۲۲، شهر استانبول میزبان 
بهترین نام ها در هنر و معماری معاصر ترکیه و جهان است.از ۱۷ 
تا ۲۲ سپتامبر، نمایشگاه «استانبول معاصر» ۶۵ گالری و مؤسسه 
هنری از ۲۲ کشــور را در یــک مکان تاریخی گــرد هم می آورد.
 Tersane محل برگزاری نمایشگاه هنر معاصر استانبول، یک بنای 
تاریخی متعلق به قرن پانزدهم است که در سال ۲۰۱۵ بازسازی 
شــده اســت. علاوه بر نمایش آثار در فضای داخلی ساختمان، 
در حیاط بیرونی Tersane تعداد ۳۱ اثر مجســمه و چیدمان به 
نمایش درمی آید. علاوه بر اینBMW با مشــارکت نمایشگاه هنر 
معاصر استانبول، یک ماشین را که به صورت انحصاری به دست 
هنرمند آمریکایی جف کونز طراحی شده است، ارائه خواهد داد.
هم زمان با افتتاحیه نمایشگاه «استانبول معاصر» در ۱۷ سپتامبر، 
هفدهمین دوســالانه هنر و معماری اســتانبول نیــز آغاز به کار 
می کند که تــا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشــت. آثار هنری 
هفدهمین دوسالانه استانبول در ۱۲ مکان نمایشگاهی و همچنین 
در تعداد زیادی کتاب فروشی، بیمارستان، خانه سالمندان، کافه، 

 ایســتگاه های مترو و  ایســتگاه های رادیویی در سراسر شهر برای 
هنردوستان به نمایش گذاشته می شود. دوسالانه استانبول یک 
نمایشــگاه هنر معاصر است که از سال ۱۹۸۷ هر دو سال یک بار 

در استانبول ترکیه برگزار می شود.

حراج ساثبیز  و آثار هنری بی نظیر
یــک صفحه بســیار ارزشــمند و کمیاب از شــاهکار جهانی 
شاهنامه شاه طهماسب در حراجی ماه آینده ساثبیز لندن با رقمی 
بیــن ۴.۵ تا هفت میلیون دلار چکش می خــورد. در حراج «هنر 
دنیای اســلام و هند» که ۲۶ اکتبر در ساثبیز لندن برگزار می شود، 
یک برگ از شاهنامه موســوم به شاه طهماسب از گران ترین آثار 
خواهد بود. مدیران ســاثبیز برای این صفحه ارزشــمند رقم پایه 
چهــار تا شــش میلیون پونــد (۴.۶ تا ۶.۹ میلیــون دلار) در نظر 
گرفته اند و انتظار می رود دوستداران هنر ایرانی و اسلامی دست 
به جیب شــوند و رقمی بالاتر برای به دســت آوردن آن بپردازند. 
حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه را بین سال های ۹۷۷ تا ۱۰۱۰ 
میلادی سروده و گفته می شــود کتاب منظوم زندگی پادشاهان 
ایــران بین ۵۰ تا ۶۰ هزار بیت دارد. برگه ای که قرار اســت کمی 
بیش از یک ماه دیگر در ساثبیز لندن روی میز برود و چکش حراج 
بخورد، مربوط به قرن شانزدهم است و کارشناسان معتقدند کار 
تصویرگری تمــام برگ های کتاب با هنرنمایــی برخی از بهترین 
هنرمنــدان آن زمان ایران حدود دو دهه کار برده اســت. رکورد 
پیشــین یک اثر هنری مربوط به دنیای اسلام ســال ۲۰۱۱ با رقم 
۷.۴ میلیون پوند در ساثبیز لند به ثبت رسیده که آن هم یک برگ 
بسیار نفیس و ارزشمند از شاهنامه شاه طهماسب است و امروز 
در موزه آقاخان تورنتو در کانادا نگهداری می شــود. کار نگارش 
و تصویرگری این شــاهنامه به ســفارش شــاه اسماعیل صفوی 
آغاز شد و پس از مرگ، پســرش شاه طهماسب این مأموریت را 
به ســرانجام رســاند. از دیگر آثار هنری که در حراج «هنر دنیای 
اسلام و هند» حضور دارد، می توان به یک جلد قرآن بسیار نفیس 
مربوط به ســال های ۱۵۷۵ و ۱۵۷۶ اشــاره کرد که کارشناســان 
ساثبیز برای آن رقم پایه ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار پوند را در نظر گرفته اند.

نمایشگاه آثار آویده سلمان پور در گالری ویستا
بهشت در ویستا

نمایشــگاهی از آثــار آویده ســلمان پور با عنــوان «جایی در 
بهشــت» از روز جمعه، ۲۵ شــهریور، در گالری ویســتا برپا شده 
است. این نمایشــگاه تا روز دوشــنبه، چهارم مهر  ادامه خواهد 
داشت. این نمایشگاه، دومین نمایشگاه انفرادی آویده سلمان پور 
است. او پیش تر و در سال گذشته نیز نمایشگاه انفرادی در همین 
گالری ویستا برگزار کرده بود و این دومین همکاری او با این گالری 
اســت. گالری ویستا بیشتر به واسطه برگزاری جشنواره ای سالانه 
شهرت دارد که همه ســاله برگزار می شود و در این رخداد آثاری 

از هنرمندان انتخاب شــده و جایزه ای به برندگان اهدا می شود. 
ایــن گالری هم رویکرد مــدرن و هم رویکرد معاصــر دارد. آثار 
آویده ســلمان پور بیشــتر از رویکرد معاصر تبعیت می کنند ولی 
نشانه هایی از هنر مدرنیستی را نیز می توان در این آثار جست وجو 
کرد. نمایشگاه «جایی در بهشــت»، آثاری از آویده سلمان پور، از  
جمعه، ۲۵ شهریور، در گالری ویستا برپا شده است. این نمایشگاه 
تا  دوشــنبه، چهــارم مهر، در ایــن گالری ادامه خواهد داشــت. 
علاقه مندان می توانند همه روزه، جز روزهای شــنبه، به نشــانی: 
خیابــان مطهری، خیابــان میرعماد، کوچه دوازدهــم، پلاک ۱۱، 

گالری ویستا  مراجعه کنند.

حسین گنجی


